
در  اسلامى  نقلاب  ا پيروزى  با 
1357، ظرف يك سال  بهمن ماه
5 انتخابات مهم برگزار شد. اولين آن 
همه پرسى تعيين نوع نظام سياسى بود 
كه به تأسيس نظام جمهورى اسلامى 
منجر شد. به دنبال آن، انتخابات 
مربوط به خبرگان قانون اساسى، 
همه پرسى قانون اساسى و انتخابات 
اولين دوره رياست جمهورى برگزار 

شد. انتخابات سرنوشت ساز بعدى، انتخابات 
مربوط به قوه قانون گذارى بود كه اولين گام 
درباره برگزارى آن، تدوين قانون انتخابات بود. 
در اين راستا براى تهيه پيش نويس اين قانون 
تيمى در وزارت كشور تشكيل شد كه پس از 
تهيه آن، در آستانه نخستين سالگرد انقلاب 
به تصويب شوراى انقلاب كه در آن زمان به طور 
موقت نقش قوه مقننه را بر عهده داشت، رسيد. 
در آن برهه بسيار حساس، نيروهاى فعال 
سياسى با آگاهى كامل از نقش و جايگاه قوه 
مقننه، درصدد شركت در انتخابات و راهيابى به 
مجلس برآمدند. به جز برخى گروه هاى سياسى 

كوچك كه انتخابات را تحريم كردند، 
بيشتر احزاب و گروه هاى مطرح اعم از 
مذهبى و ليبرال و چپ، همچون حزب 
جمهورى اسلامى، نهضت آزادى، 
جنبش مسلمانان مبارز و... ضمن 
اعلام آمادگى براى شركت همه جانبه 
در آن، مواضع خود را به صورت آشكار 
بيان كردند و طرف داران خود را 
به شركت گسترده در انتخابات 
فراخواندند. بر اساس اعلام وزارت كشور، براى 
اين انتخابات 1900نفر ثبت نام كردند كه از آن 
ميان 540نفر نامزد نمايندگى از تهران و مابقى 
نامزدهاى ساير شهرهاى كشور بودند. پس از 
يك سال انتظار، سرانجام نخستين انتخابات 
مجلس، جمعه 24 اسفند1358 برگزار شد 
و جمعيتى بيش از 10ميليون و 500هزار نفر 
در فضايى همراه با تلاطمات سياسى و امنيتى، 
آراى خود را به صندوق ها ريختند. به اين ترتيب، 
يكى از قواى سه گانه كه در قانون اساسى 

اختيارات فراوانى به آن اختصاص يافته بود...
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پيش از اين ناظران پخش تلويزيون 
يك آباژور داشتند و  به جاى هر فرد 
يا صحنه اى كه مايل نبودند به مردم 
نشان بدهند، يك آباژور  قرار مى دادند، 
اما به تازگى فناورى حذف و سانسور 
صحنه ها يا پلان ها پيشرفت كرده است 
و به جاى آباژور از تكنيك هاى جديدى 
رند  و مى پندا استفاده مى كنند 
مخاطبان متوجه موضوع نمى شوند. 

سه شنبه شب مصادف با 22بهمن1398 
شبكه نمايش سيما ساعت21 مراسم اختتاميه 
سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر را به طور 
زنده پخش مى كرد. اين مراسم گل سر سبد 
جشنواره هاى دهه فجر و به نوعى محبوب ترين 
برنامه اى است كه هرسال در دهه فجر برگزار 
مى شود. به دليل وجود و حضور صدها هنرمند و 
سلبريتى محبوب ايرانى ها و به ويژه جوان ها در 
اين مراسم، توجه به اين مراسم بسيار زياد است.

شبكه نمايش سيما نيز در طول سال برنامه هاى 
متعدد نمايشى را پخش مى كند، اما اصلى ترين 

برنامه اى كه انتظار مى رود اين شبكه به 
پوشش گسترده و زنده آن اقدام كند، 
پخش زنده مراسم نهايى جشنواره 
ره  جشنوا ين  ا است.  فجر  فيلم 
به نوعى اسكار ايران به شمار مى رود. 
واقعيت اين است كه امروزه خيلى 
از مردم گيرنده ماهواره اى دارند و 
مراسم مشابه جشنواره فيلم فجر 
مانند اسكار را به طور زنده و بدون 
محدوديت با جذابيت هاى متعدد تصويرى 
مى بينند. عجيب تر اينكه شب قبل از جشنواره 
فيلم فجر مراسم اسكار امسال به طور زنده از 
شبكه هاى ماهواره اى متعدد پخش شده بود و 
بيشتر علاقه مندان سينما آن را ديده بودند، اما 
شب 22بهمن كه نوبت به اسكار وطنى رسيد، 
صداوسيما كام مردم را تلخ كرد و با دخالت هاى 
بيجا و سانسور بچه گانه برخى صحنه ها، سعى 
كرد به خيال خودش مانع انتقال ديدگاه هاى 
برخى هنرمندان به مردم شود. اين شبكه 

هنگام پخش...

نخستین مجلس در فضای پساانقلابی

 سواد رسانه ای و سانسور پخش زنده تلویزیون

سلیمانی، قاسم سلیمانی، سپهبد شهید 
سلیمانی، سرباز قاسم سلیمانی، قهرمان 
ملی ایران و پرچم دار نهضت جهانی مقاومت 
و پرچم دار مبارزه با تروریسم و تکفیر بود. 
همه  با  را  وطن  فیای  جغرا همه  نگاهش 
مردمانش دربر می گرفت. در کلامِ ترازش نیز 
همه را به یک چشم می نگریست و خط کش 
نداشت نگاه و کلامش تا خط های سیاسی 
بدان  برخی  چنان که  مردم،  میان  بکشد 
علاقه ویژه دارند. او مدافع و عزیز همه مردم بود و تشییع پیکر 
پاکش یوم ا... شد؛ یوم ا... وحدت ملی، یوم ا... روشنایی که 
همه مردم را راه می نمود. پس بگذارید راه تا همیشه روشن 
و سلیمانی همچنان برای همه مردم بماند. این را به کسانی 
می گویم که سردار انقلابی و ملی ایران را می خواهند در 
اندازه های کوچک جناحی خود کادربندی کنند و بر خلاف 
سخنان صریحش، او را در قواره کوچک خویش تعریف کنند، 
حال آنکه مردم بیش از همه او را می شناختند و می دانستند 
و می دانند که قامت بلند او را با مدعیانِ صف اول نشین 
و خودنما نباید سنجید و نمی سنجند نیز. مردم او را هم 
مالک اشترِ ولایت می دانستند و هم رستم زمانه خویش. 
بی شکست می دانستند او را و این باور نه تنها در هم نشکست، 
که هر روز هم دارد عمق بیشتری پیدا می کند و واقعیت نیز 
همانی است که در باور مردم شکل گرفته است؛ چه او با 
شهادت هم نامیرا شده است و هم شکست ناپذیر، چنان که 
مالک جاودانه و پیروز است. آن گونه که رستم هر روز در غیرت 

ایرانی تکثیر می شود.
در این ۴۰روز که با درد و داغ پشت سر گذاشتیم هم این باور 
در نهاد جانمان قد می کشد که او دارد رشیدتر می شود. یک 
روز هم بر ۴۰روز افزوده شد، اما من هنوز لحظه ای که خبر 
شهادت سردار را شنیدم در ذهنم نو به نو می شود و بارها و بارها 
حروف آن خبر را هجی کرده ام و ابایی ندارم که به صراحت 
بنویسم و بگویم که در این بهت با کودکان سرزمینم شریکم که 
رستم را مگر می توان کشت؟ مگر می توان تهمتن روئین شده 
مقاومت را زخم در پیکر نشاند؟ جوابش اما نکته ای است که 
درکش کودکان سرزمینم را هم بزرگ می کند و به فهمی تازه 
از حقیقت می رساند تا بدانیم سلیمانی بعد از این روئین تن 
شد و بعد از این با هزاران تُن بمب و موشک نمی توان مانع 
جهان گشایی او شد. روئین تن ما نه چون «اسفندیار» در 
چشمانش زخم می خورد و نه مانند «آشیل» در پاهایش، 
رگ می ترکاند. او صددرصد روئین است و بعد این آمریکای 
حرامی است و دیگر حرامیان که باید در زلزله ای مدام در ارکان 

ستم خویش مسکن کنند.
در جایی که هرچه دورتر بروند برای اقتدار سلیمانی که مدام 
در زایش و افزایش است، در دسترس تر قرار خواهند گرفت. 
این را بدانند آنانی که می پنداشتند و خبر می نوشتند که 
«سردار ایرانی دیگر وجود ندارد» که سلیمانی در وجود 
بی شمار مردم تکثیر شده است و اگرچه از داغ او ۴۱روز 
گذشت، ما و حتی کودکانمان به اندازه ۴۰سال بزرگ شدیم 
و یقین باید داشت که دشمنان ۴۰سال پیرتر و شکننده تر 
شدند و دیر نباشد فردایی که خبرهای خوب برسد از راه بر 
مدار سلوکِ سلیمانی. آنچه به تأکید باید از همگان خواست، 
این است که برادری مان را صرف نگهداشت حرمت سلیمانی 
به عنوان ذخیره راهبردی انقلاب، کنیم و نگذاریم وحدت 
شکل گرفته پای تابوت شهید به رفتار نسنجیده ما مثل تار و 
پود یک پارچه هرکدام به سویی روند. کاری نکنیم و سخنی 
نگوییم که نباید. حرفی نزنیم که نشاید. برادری کنیم با تهمتن 
شهیدمان آن سان که برادران شهید می کنند، نه چون شغادها 
که برادر خویش را، رستم را، به چاه می اندازند. نه چون برادران 
یوسف که گرگ ها را هم بدنام می کنند تا گرگِ حسادتشان آرام 
بگیرد. سلیمانی را برای انقلاب، برای ایران، برای همه مردم 
نگه داریم تا همه پای پرچمِ در اهتزاز پرچم دار ولایت بایستند. 

چنین باد، ان شا ءا...
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از امــروز و با آغاز فرصت تبلیغات نامزدهای حضور در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که قرار است روز جمعه، دوم 
اسفند ماه ۹۸ برگزار شود، این تورنمنت سیاسی وارد مرحله تازه ای 

۰۳۱۳شد. از این رو مدیریت شهری نیز برای ایجاد ...
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بگذارید سلیمانی برای مردم بماند!
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شيشـه اى  سـاختمان  اهميـت     

ه رنگِ جاخوش كـرده در كُنـج  سـيا

ميدانى كـه چندبار نامش عوض شـده 

اسـت در چيسـت؟ اصـلا سـاختمان 

رد يـا آدم هـا  يـى اهميـت دا به تنها

بـه يـك سـازه معنـا  هسـتند كـه 

؟  هنـد مى د

سـاده ترين راه حـل و اندكـى راه حـل 

بلهانـه بـراى حـل يـك سـؤال معناكـردن كلمـات آن  ا

اسـت. «زيسـتِ خـاور» معنايش مى شـود «حيات شـرقى 

يـا شـرق» امـا اهميـت ايـن سـاختمان در ايـن معنـاى 

بزرگـش هـم نيسـت. اهميـت آن در اولين بودنـش هـم 

اگرچه هسـت امـا آن هـم نمى تواند دليـل اصلـى اهميت 

آن باشـد. بايـد قبـول كنيـم «زيسـت خاور» سـال هاى 

سـال و بدون رقيـب سوپراسـتار سـاختمان هاى شـهر 

خشـك مشـهد بـوده اسـت و برايـش آبـرو خريده اسـت. 

چـه مسـافرانى كـه تصويرشـان در شيشـه هاى بى شـمار 

آن منعكـس شـده اسـت و چقـدر نامـش و توصيفـش در 

خاطراتـى كـه مسـافران از مشـهد بـه شـهرهاى كوچـك 

و روستاهايشـان برده انـد تكـرار شـده اسـت. ايـن قدمت 

اگرچـه نوعـى نعمـت اسـت امـا اگـر «زيسـت خاور» در 

روزگار هجـوم گرام هـا سـاخته مى شـد الان كلى هشـتك 

و دنبال كننـده و حافظـه تصويـرى ديجيتـال داشـت. 

امـا «زيسـت خاور» در روزگار آنالـوگ سـاخته شـده، در 

روزگارى كـه به قـول بوديار «امـر واقعى» هنـوز در ايران 

شـروع به ناپديدشـدن نكرده اسـت، در روزگارى كه همه 

مجتمع هـاى تجـارى از عطـر يكسـان ذرت مكزيكـى و 

دلى مانجـو تبعيـت نمى كردنـد و اصـلا مجتمـع تجـارى 

به آن معنـا نبوده اسـت كـه بخواهد بـه يك شـكلىِ مطلقِ 

امـروز مبتـلا شـود.

اهميـت «زيسـت خاور» به عنـوان يك سـازه و سـاختمان 

در پايـدارى آن  اسـت؛ در پايـدارى و اسـتمرار كاربرى كه 

از ابتـدا تـا امـروز تعريف شـده اسـت. پايـدارى زيسـت از 

روزگار ماقبـل ديجيتـال (كـه از ويژگى هـاى ايـن دوره 

سـهل الوصول بودن فريـب دادن و فريب خـوردن اسـت.) 

شـروع شـده اسـت و تـا امـروز كـه غـرق در اسـمارت 

هسـتيم ادامـه دارد و انـگار حالاحالاهـا هـم قرار نيسـت 

كـه ايـن كاربـرى تغييـر كند يـا ايـن هويـت تغييرشـكل 
دهـد. 

حـالا امـروز، يعنـى همين روزهايـى كـه رنگـش بـه رنگ 

«زيسـت خاور» اسـت، تصـور كنيـد ناگهـان يـك روز 

بيـدار مى شـويد و ديگـر «زيسـت خاور» نيسـت! مثـلا 

نـد  ز شـهر را كنده ا ند و تكـه اى ا عـده اى پيـدا شـده ا

ين گونـه  نـد. فكـر مى كنيـد «زيسـت خاور» ا و برده ا

زه  ز زيسـت تـا زه آغـا ين جـا تـا تمـام مى شـود؟ نـه ا

«زيسـت خاور» اسـت؛ زيسـتى كـه در ذهـن مـا شـروع 

مى شـود و ادامـه پيـدا مى كنـد، حتـى در اين حيـات تازه 

احتمـالا رمزورازهاى اين سـاختمان بيشـتر خواهد شـد، 

و احتمـالا چندطبقـه اى بـه طبقاتـش افـزوده مى شـود، 

احتمـالا يك نفـر رئيس جمهـور يـا آدمـى در ايـن مايه هـا 

را در يكـى از طبقـات آن در خاطراتـش ديـده اسـت!

امـا خب حـالا كه ايـن غـول سـياه پاى دربند كنـج ميدان 

اين جـا هسـت و مى شـود هـر روز ملاحظـه اش كـرد، چرا 

بى تفـاوت از كنـارش رد شـويم؟ چـرا سـرمان را كمـى 

بالاتر نياوريـم و رد خاطره اى را روى شيشـه طبقه آخرش 

جسـت وجو نكنيـم؟ يـا چـرا يـك روز وسـط هفتـه بدون 

هيچ دليـل و قصد مشـخصى راهمـان را كج نكنيم سـمت 

ايـن سـاختمان پرخاطـره و كمـى در نـور لوسـتر آويـزان 

در مركـز سـاختمان خيـره نشـويم يـا عـدد واحدهـاى 

تجـارى را دنبـال نكنيـم و بـه چهـره آدم هايـى كـه بـه 

«زيسـت خاور» معنـا داده اند خيره نشـويم؟ شـايد وقتش 

رسـيده اسـت دوبـاره جدى تـر بـه «حيـات  شـرقى» بيخ 

گوشـمان نـگاه كنيـم.

سلمان نظافت یزدی

حیاتِ شرقی

و شهرِ مصر از بیمِ آب بر سرِ بالایی نهاده است و وقتی سنگ های بلندِ بزرگ بوده است همه را بشکسته اند و هموار کرده و اکنون آن چنان جای ها را «عقبه» گویند. و چون از دورْ شهرِ مصر را نگه کنند، پندارند 

کوهی است، و جایْ هست که چهارده طبقه از بالای یکدیگر است و جایْ هفت طبقه. و از ثِقات شنیدم که شخصی بر بامِ هفت طبقه باغچه ای کرده بود و گوساله ای آنجا بُرده و پرورده تا بزرگ شده و 

آنجا دولابی ساخته که این گاوْ می گردانید و آب از چاه برمی کشید و بر آن بامْ درخت های نارنج و ترنج و موز و غیره کِشته و همه در بار آمده و گُل و سِپَرْغَم ها همه نوعْ کِشته. و از بازرگانی معتبر شنیدم که 

بسی سراهاست در مصر که در او حجره هاست به رسمِ مُستَغَل، یعنی به کِرادادن، که مساحتِ آن سی ارَْش در سی ارَْش باشد؛ سیصدو پنجاه تن در آن باشند. و بازارها و کوچه ها در آنجاست که دائما قَنادیل 

سوزد، چون که هیچ روشنایی در آنجا بر زمین نیفتد و رهگذرِ مردم باشد. و در شهرِ مصر، غیرِ قاهره، هفت جامع است، چنان که به هم پیوسته و به هر دو شهرْ پانزده مسجدِ آدینه است که روزهای جمعه 

در هرجایْ خطبه و جماعت باشد. درمیانِ بازار، مسجدی است که آن را «باب الجوامع» گویند.

    سفرنامه ناصرِ خسرو
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روایتی از تلاش آتش نشانان گروه ویژه مشهدی در کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان وبلوچستان
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 دقیق نمی دانم از کی مـــراوده ما با ایــن مجتمع های 
ع شــد؛ روزی که برای  خریدوفروشِ چندین طبقه شــرو
بقالی ها و لباس فروشی ها و خیلی از کسب وکارهای خُردِ 

محلی زبان  دراز کردند و گفتند که همه تان...
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